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برر بررسى راهبردهاى شايسته سالارى با رويكرد اسلامى1

حجت الاسلام محمدرضا رحيمى2

چكيده              
در جامعه اى كه بر اساس فرهنگ اسلامى نضج يافته است، راهبردها در صورتى 
و  ابتنا  اسلامى  رويكرد  اساس  بر  كه  مى شود  منجر  سالارى  شايسته  تحقق  به 
طراحى شده باشد. اين نوشتار با استفاده از روش توصيفى- تحليلى سعى كرده 
است تا با مطالعه قرآن كريم به تبيين و ارائه رويكرد اسلامى در مورد راهبردهاى 
شايسته سالارى اقدام كند. بر اساس اين مطالعه، مهمترين عامل براى تحقق و 
نهادينه سازى شايسته سالارى، بررسى و نقد باورها و ارزش هاى نادرست نسبت 
به شايسته سالارى و سپس جايگزين سازى ارزشهاي اسلامى به جاى آن است. 
از اين رو يافته علمى اين تحقيق اين است كه براى شكل گيرى و تثبيت شايسته 
سالارى بايد حكومت اسلامى در سطح راهبرد خط مشى، تحقق و تثبيت ارزشها و 
باورهاى اسلامى را به مثابه خط مشى اساسى مورد توجه قرار دهد و براى تحقق 
اين امر در سطح راهبرد سازمانى به برنامه ريزى نيروى انسانى مناسب، جامع و 
كار،  به  مرتبط  اسلامى  ارزشهاى  مديريتى،  راهبرد  سطح  در  و  كند  اقدام  دقيق 

مسئوليت، حق و چگونگى استفاده از منابع را سرلوحه رفتار خود قرار دهد.
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راهبرد  سازمانى،  سطح  راهبرد  خط مشى،  سطح  راهبرد  مديريت،  در  راهبرد 

سطح مديريتى، مديريت اسلامي.

1. تاريخ دريافت: 1390/7/12، تاريخ پذيرش: 1390/9/27
2. دانش آموخته حوزه علميه قم، دانشجوى دكترى مديريت موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) و عضو كارگروه مديريت 

R.rahimi42@yahoo.com :اسلامى، پست الكترونيكي



76

 17 
ماره

- ش
جم 

ل پن
 سا

ى -
زرس

و با
ت 

ظار
مه ن

صلنا
ف

مقدمه
فطرت  در  انسان  آفرينش  همپاى  كه  است  ديرينه اى  بس  آرزوى  سالارى  شايسته 
خداجوى او فراهم شده است. هر انسانى در درون ناخودآگاه و فطرت پاك خود اين را 
و  جامعه  در  و  باشد  ارتباط  در  شايستگان  با  باشد؛  شايسته  همواره  كه  مى كند  مشاهده 
تحت حاكميت شايسته زندگى كند. اين خواست گرانسنگ به دليل ناتوانى  انسان در ارائه 
انديشه منسجم و متناسب با ابعاد گوناگون شايسته سالارى، همواره با مشكلاتى روبه رو 
بوده و همواره اين پرسش، ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشته است كه براى تحقق 
اين امر از چه الگويى و به طور خاص از كدام راهبرد استفاده كنند. در سطح كلان تلاش 
آتنى  ها براى تحقق نظام دموكراسى1 به جاى نظام اشراف گرايى2 در سطح سازمانى تلاش 
مك كللند3 (1973) براى ارائه نظريه اندازه گيرى شايستگى به جاى هوش4، كار ويكتور 
وروم5 (1964) در مورد ارائه نظريه انتظار6 و مقاله بوياتزيس7 (1982) تحت عنوان مدير 
براى  انگليسى ها  تلاش  دولتى  مديريت  سطح  در  و  مؤثر8  عملكرد  براى  الگويى  شايسته 
اصلاحات ادارى قرن نوزدهم و سپس امريكاييها براى ارائه برنامه اصلاحات ادارى و جذب 
و گزينش افراد بر اساس شايستگى ها و تلاش وبر براى ارائه انديشه منسجم درباره نظام 
ادبيات  در  علمى  تلاشهاى  اولين  مثابه  به   (4:1979 آيكن9،  و  (باچاراج  شايسته  ادارى 
سعى  پژوهش  اين   است.  شده  معرفى  سالارى  شايسته  تحقق  منظور  به  مديريت  رايج 
كرده است اين دغدغه  دانشمندان را در قالب اين سؤال اصلى مطرح كند كه راهبردهاى 
نهادينه سازى و تثبيت شايسته سالارى كدام است بر قرآن و سنت معصومين(ع) عرضه، 
و بر اساس رهنمودهاى برگرفته از آن، اين راهبردها را معرفى كند. با توجه به مطالعات 
روش توصيفى-تحليلى، قرآن كريم رفتار درست مؤمنان را برخاسته از ايمان و انديشه 

1. Democracy 
2. Aristocracy 
3. Mc Cleland 
4. Testing for Competence rather than for intelligence 
5. Vroom victor
6. Expectancy theory
7. Buatsis
8. The Competence Manager: A Model for Effective Performance.
9. Bacharach & Aiken
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صالح آنان مي  داند و رفتار نادرست منافقان را برخاسته از شناخت، ايمان و باور نادرست 
ايشان معرفي مى كند. بر اساس اين الگو و مباحثى كه از سوى دانشمنداني چون فليپ 
سلزنيك و كرت لوين در زمينه تغيير و چگونگى تثبيت رفتار انسان مطرح شده است، 
زير سؤال بردن ارزشها و باورهاى نادرست جامعه نسبت به شايستگى و شايسته سالارى، 
راهبرد  اولين  و  خط مشى  راهبرد  مثابه  به  آن  جاى  به  اسلامى  ارزشهاى  معرفى  سپس 
مطرح شده، براى تحقق اين امر، برنامه ريزى مناسب نيروى انسانى به مثابه راهبرد سطح 
سازمانى و به عنوان دومين راهبرد مورد بحث قرار گرفته است. در سطح راهبرد مديريتى، 
راهبردهايى چون مسئوليت پذيرى به جاى مسئوليت گريزى، باور به همگانى بودن منابع و 
امكانات الهى، توجه به اراده همگانى مردم، قانونمدارى، تقوا؛ يگانه معيارى برترى، رعايت 
عدالت، سعى و كوشش، يگانه ملاك استحقاق افراد، پرهيز از تقدم منافع عمومى بر منافع 

شخصى مورد بحث قرار گرفته است. 

مفهوم شناسى 
راهبرد. 1

راهبرد مى تواند، فرايند تعيين اهداف بنيادى بلند مدت، اتخاذ شيوه كار و تخصيص 
منابع لازم براى تحقق اين اهداف تعريف شود (رابينز1، ترجمه الوانى و دانايى فرد، 1388، 
112). راهبرد، برنامه جامعي براى عمل است كه جهتگيريهاى عمده سازمان را معين، 
ارائه  سازمانى  مدت  بلند  هدفهاى  كسب  مسير  در  منابع  تخصيص  براى  رهنمودهايى  و 
مى  كند. انتخاب راهبرد، كارى پيچيده و حتى مخاطره آميز است؛ زيرا هر راهبرد، سازمان 
تطبيق  براى  مديران  برنامه ريزى  چگونگى  و  مى كند  هدايت  خاصي  رقابتى  محيط  به  را 
قوتها و ضعفهاى سازمان با فرصتها و تهديدات محيطى را معين مى سازد. راهبرد، الگوى 
تصميم هايى است كه در سازمان گرفته مى شود و فعاليتها و نتايج را شكل مى دهد؛ يعنى 
در حد نيت خوب باقى نمى ماند. راهبردهاى خوب راهبردهايي هستند كه به طور مستقيم 
از تحقق رسالت و هدفهاى سازمان حمايت مى كند؛ براى اين منظور، راهبردهاى سطوح 
كلان  راهبردهاى  از  مجموعه اى  ميان  از  و  باشند  هماهنگ  كاملا  بايد  سازمان،  گوناگون 

مناسب انتخاب شده باشد (رضائيان، 1388، 239و240). 

1. Rabbins
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معناى راهبرد در بخش خصوصى واضح و روشن است: راهبرد جوهر موفقيت رقابتى 
است. اگرچه مكاتب متفاوتى در زمينه تفكر راهبردى شكل گرفته است، مينتزبرگ آن 
را كليد موفقيت مى داند. راهبرد در بخش خصوصى، چيدمان منابع سازمانى در بهترين 
موقعيت ممكن، به گونه اى كه بتوان ضمن حفط سهم خود در بازار، سهم رقيب را نيز 

تصاحب كرد (هچ، ترجمه دانايى فرد، 1385: 166). 
بين  همكارى  بخش،  اين  در  نيست.  چنين  اين  دولتى  بخش  در  راهبرد  موضوع  اما 
سازمانهاى دولتى كليد اثربخشى و كارامدى دولت است و رقابت بين دستگاهى، دولت 
افقى1 را از كار مى اندازد. رقابت در عرصه عمومى بين سازمانهاى دولتى نه فقط ممكن 
است مفيد نباشد بلكه احتمال دارد اهداف متعالى مديريت دولتى را مخدوش كند. با اين 
حال در عصر حاضر، تزريق اصول و ارزشهاى مديريت بخش خصوصى در قالب مديريت 
دولتى نوين2، وضعيت جديدى در اين بخش ايجاد كرده و از اين رو در مديريت دولتى 
نوين، برنامه ريزى راهبردى مورد توجه مديران دولتى قرار گرفته است. به طور كلى راهبرد 
در بخش دولتى با راهبرد در بخش خصوصى دو تفاوت برجسته دارد: تفاوت ماهوى و 
تفاوت شكلى. به لحاظ ماهوى اين تفاوت در نكات ذيل ديده مى شود: 1) حاكميت منفعت 
كسب  و  سودآورى  جاى  به  شهروندان  رضايت   (2 شخصى  طلبى  منفعت  جاى  به  عام 
در امد 3) همكارى به جاى رقابت 4) حاكميت قانون اساسى و ساير قوانين عمومى به 
جاى قانون صرف تجارت. تفاوت  شكلى نيز به اين صورت است كه در بخش خصوصى، 
دولتى  بخش  در  ولى  مى شود  تدوين  شركت  مأموريت  و  انداز  چشم  اساس  بر  راهبردها 
به  آنها  اجراى  به  كمك  براى  مؤسسه  گاه  آن  و  مى شود  ابلاغ  دولت  سياستهاى  نخست 
ترتيب راهبردهاى خط    مشى، راهبردهاى سازمانى و راهبردهاى مديريتى را تدوين مي  كند 

(دانايى فرد، 1388: 52 تا 54). 

1. Horizontal government
2. بر اساس رويكرد مديريت دولتي نوين، دولت بايد از طريق مشخص نمودن رسالت سازمانها، معطوف ساختن برنامه ها به منظور 
دستيابي به اهداف كلي و عيني، تطبيق سازمان با محيط خود، تحليل قوتها وضعفهاي سازمان، فرصتها و تهديدات محيطي و... به 
برنامه ريزي بلند مدت و مديريت استراتژيك اقدام كند.  اين شيوه كمك مي كند كه سازمان در استفاده از منابع خود سود بيشتري 
ببرد و پيامدهاي نهايي آن با توجه به منابع موجود ارزيابي شود.  اين كار مخصوصا زماني معنا پيدا مي كند كه سازمانها از بودجه 
بندي برنامه اي استفاده مي كنند. بر اساس اين اصل است كه رهبران سياسي با سه معيار »آنچه سازمانها انجام مي دهند» ،  »آنچه 
قرار است درآينده انجام دهند» و «چگونگي حركت به سوي اهداف بيان شده»؛ مي توانند تصميم بگيرند كه كدام برنامه يا واحد 

.(Hughes, 2003, 54)اداري و يا كدام بخش سازماني ارزش دارد كه باقي بماند
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    نكته ديگر در مورد راهبرد اين است كه راهبرد غير از برنامه ريزى بلند مدت است؛ 
امرى كه گاهي خلط شده است. تمايز اساسى برنامه ريزى بلند مدت1، كه گاهى به نام 
در  است.  آينده  به  نگاه  در  راهبردى2  برنامه ريزى  و  مى شود  خوانده  مؤسسه  برنامه ريزى 
قابل  و  گذشته،  اقتصادى  تجربه  ادامه  آينده  كه  است  اين  تصور  مدت،  بلند  برنامه ريزى 
پيش بينى است. مديريت رده بالا نوعاً طبق اين فرض حركت مى كند كه عملكرد آينده بهتر 
از گذشته مى تواند و بايد باشد؛ از اين رو با مديران رده هاى پايين تر درباره هدفهاى مهمتر 
و پيشرفته تر دايماً گفتگو مي  كنند. عموما نتيجه كار، تعيين هدفهاى خوش بينانه اى است 
كه هيچ وقت به طور كامل به واقعيت نمى پيوندد. در مؤسساتى كه از مديريت شايسته اى 
برخوردارند، معمولاً دستاورد نهايى بالاتر از پيش بينى هاى مبتنى بر تجربه گذشته است 
نه انتظار  ولى مسير حركت دنده اره اى را دنبال مى كند. در برنامه ريزى راهبردى لزوماً 
مى رود كه آينده بهتر از گذشته باشد و نه اينكه تجربه تاريخى را بتوان به آينده تسرى داد. 
بنابراين اولين قدمى كه برداشته مى شود، تحليل چشم اندازهايى است كه مؤسسه پيش رو 
دارد و در اين تحليل، گرايشها، خطرها، فرصتها و وقايع بى سابقه اى شناسايي مي  شود كه 
روندهاى تاريخى را دستخوش دگرگونى مى سازد (انسف، ترجمه زنديه، 1387: 57و58).

بحث راهبرد به لحاظ نظرى در مديريت نظامى ريشه دارد و از آن حوزه ابتدا وارد 
بخش خصوصى و سپس عرصه مديريت دولتى شده است. در عرصه نظامى يكى از بحثهاى 
مهم، تفاوت راهبرد و تاكتيك3 است. راهبرد نظامى، مستلزم طرح ريزى4 و هدايت عمليات 
نظامى در مقياس گسترده است و به طور خاص بر استقرار (مانوردادن) نيروهاى نظامى در 
بهترين موقعيت ممكن قبل از درگيرى با دشمن در ميدان جنگ متمركز است. در مقابل، 
شيوه  ها بر استقرار (مانور نظامى) نيروها در طى نبرد تأكيد مى كند. در عرصه خصوصى، 
رقيبان، دشمن تلقى  مي  شوند و بازار كار به مثابه محل كارزار و ميدان جنگ است كه در 
آن سازمان با استفاده از منابع سازمانى چون سرمايه، فناورى، كاركنان و نظاير آن وارد 
عرصه كارزار و رقابت مى شود. بنابراين، راهبرد سازمانى، نقشه اى براى رقابت در بازار است. 

1. Long term planning
2. Strategic planning
3. Tactics
4. Planning
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شيوه ها براى فعاليتهايى طرحريزى شده مورد استفاده قرار مي  گيرد و در ضمن پيوسته با 
موقعيت رقابتى جرح و تعديل مى شوند كه فراروى سازمان ظاهر مى شود. 

حوزه هاى  و  صنعتى  سازمانى  اقتصاد  و  بازاريابى  رشته   با  راهبردى  مديريت  اگرچه 
بيشتر  كاربردى آن نظير مالى و حسابدارى پيوندهاى قوى دارد، مفهوم راهبرد معمولاً 
به درون نظريه سازمان منحصر مى شود. در نظريه سازمان مدرنيست، مفهوم راهبرد به 
تلاشهاى طرحريزى شده مديريت عالى براى تحت تأثير قرار دادن رهاوردى سازمانى از 
طريق روابط سازمان با محيط اشاره دارد در حالى كه در نظريه نمادين-تفسيرى سازمان، 
اجتماعى  ساخت  در  راهبرد  نقش  يا  راهبرد ها  وضع  فرايندهاى  سمت  به  تمركز  كانون 

سازمانها1 تغيير جهت مى دهد (هچ، ترجمه دانايى فرد، 1388: 166-165). 
سامانه برنامه ريزى، كه محيط خارجى و قوتها و ضعفهاى داخلى را ارزيابى مى كند به 
كمال استعداد نهايى خويش نخواهد رسيد مگر اينكه در همان زمان به نظارت و سنجش 
كه  استراتژيك،  كنترل  بپردازد.  آن  استراتژيك  كليدى  ابعاد  با  همراه  سازمان  پيشرفت 
زمان ناپيوستگى  در  است  كار  و  كسب  در  مداوم  اثربخش  مديريت  براى  ضرورى  عاملى 

حياتى مى شود (اعرابي، دهقان، 1390: 28).
در مورد ماهيت و واقعيت راهبرد، دو ديدگاه عمده هست: در نظريه حالت طرحريزى2، 
مى شود  تشريح  و  توجيه  روشن  و  واضح  رهنمودهايى  رشته  يا  طرح  عنوان  به  راهبرد 
آن  به  مى خواهند  كه  را  مقصدى  مديران،  اساس  براين  است.  شده  تدوين  قبل  از  كه 
ساختارمندي  طرح اصولى و  مقصد،  به آن  مشخص، و سپس به منظور رسيدن  برسند، 
تدوين مى كنند (رابينز، ترجمه الوانى و دانايى فرد، 1388: 112). در اين نظريه راهبرد و 

برنامه ريزى بلند مدت، يكسان و مرادف هم قلمداد شده است. 
نظريه اى كه نسبتاً جديدتر است، حالت تكاملى3 نام دارد. بر اساس اين نظريه، راهبرد 
تصميمات  در  الگو  عنوان  به  زمان  طى  در  بلكه  نيست  سنجيده  و  اصولى  طرحى  لزوماً 
قبل  از  عوامل  عنوان  به  مى تواند  اهداف  كه  همان گونه  خلاصه  مى كند.  پيدا  ظهور  مهم 

1. Social construction of organization 
2. Planning mode
3. Evolution mode
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تعيين شده، رفتارهاى آينده را راهنمايى و يا بعد از بروز رفتار، آن را توجيه كند، راهبرد 
نيز مى تواند يا از پيش تدوين شده و يا در طى زمان تكامل يابد (رابينز، ترجمه الوانى و 

دانايى فرد، 1388: 113-112).
در تقسيم بندى دقيقتر و تحليلى، نگاه هاى گوناگون نسبت به ماهيت و واقعيت راهبرد 
به سه نگاه متفاوت كلاسيك، مدرنيست و نمادين-تفسيرى تقسيم شده است (هچ، ترجمه 
دانايى فرد، 1388، 171-187). در ادامه اين سه رويكرد و رويكرد اسلامى مورد بررسى 

قرار گرفته است. 

راهبرد در نگاه كلاسيك ها
بخش زياد مطالعه اى راهبرد سازمانى، درون سنت هنجارى1 مرتبط با نظريه مديريت 
كلاسيك انجام شده است. هدف اين سلسله پژوهش هاى راهبرد، تدوين رهنمودهايى بوده 
است كه مديران را به سمت و سوى بهترين راهبرد هاى ممكن براى موقعيتهاى خاصى 
سوق دهد كه سازمان با آن روبه  رو مى شود؛ براى مثال مايكل پورتر2 سه راهبرد عمومى3 
رهبرى هزينه4، متمايز سازى5 و تمركز كردن6 را براى دستيابى به آنچه وى مزيت رقابتى 

پايدار7 مى ناميد، مطرح مى كند.  
نكته اصلى اين رويكرد، يافتن راه هايى است كه از طريق آن، مسيرهاى آرايش منابع 
سازمان يا جريان اقدامات سازمان با تخصيص منابع به صورت عقلايى و بر اساس قصد 
قبلى به منظور تحقق اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمانى در جهت رسيدن به تناسب 
استراتژيك و در نتيجه دستيابى به مزيت رقابتى، تركيب شود. اين نگاه فرض مى كند كه 
طرحريزى فعاليتها و عملكرد سازمانى ميسر است و راهبرد را با الگوي فرايند تصميم گيرى 

1. Social construction
2. Michel porter
3. Generic strategies
4. Cost leadership
5. differentiation
6. focus
7. Sustainable competitive 
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عقلايى1 معادل مى داند. در اين الگو، فرايند راهبرد با تحليل محيط (ارزيابى خارجى) و 
ارزيابى سازمان (ارزيابى داخلى) آغاز مى شود. ارزيابى خارجى2 به عنوان شناسايى فرصتها 
و تهديد   هاى محيطى تفسير مى شود. ارزيابى داخلى3 نقاط قوت و ضعف سازمان را آشكار 
مى سازد. تركيب اين دو ارزيابى و تفسير آنها، داده هاى اطلاعاتى اساسى را براى استراتژيست، 
به منظور مديريت راهبردى فراهم مى  سازد. (هچ، ترجمه دانايى فرد، 1388: 172- 187).

راهبرد از نظر مدرنيست ها
تعدادى از نظريه پردازان سازمان، راهبرد را در جهت حركت سازمان تعريف  مى كنند؛ 
صرف نظر از اينكه اين جهت از روى قصد باشد يا نباشد بر اساس اين ديدگاه، راهبرد 
مى تواند طرحريزى شود و لى اگر زمانى طرحريزى نشود از درون فعاليتهاى اعضاى سازمان 
پديدار مى شود. راهبرد خودجوش از فعاليتهايي كه در سراسر سازمان انجام مى شود، نمود 
پيدا مى كند و در نتيجه مى تواند بر اساس طرحريزى راهبردى مبتنى بر الگوي عقلايى نيز 
تحت تأثير قرار گيرد، اما با عوامل ديگرى نيز شكل داده شود. جيمز برايان كوين4 از اين 
رويكرد تحت عنوان تدريجى گرايى عقلايى5 ياد كرده است. از نظر كوين، استراتژيست ها 
پيوسته آينده را ارزيابى مى كنند و به موازات بروز رويدادها، همسازيهاى جديد را شكل 
مى دهند. بر اساس اين نگاه، سازمان به مثابه سامانه اي بيولوژيك، موجود زنده  اي، است 
كه در صورت انطباق پذيرى موفق پاداش داده، و در صورت شكست تنبيه مى شود (هچ، 

ترجمه دانايى فرد، 1388: 183- 187).

راهبرد از نظر نمادين-تفسيريها
بر اساس اين ديدگاه راهبرد فراتر از الگوي خود جوش است. اين ديدگاه رابطه بين 
مثال،  براى  مى دهد؛  قرار  ترديد  مورد  را  راهبرد  فرايند  اجراى  و  تدوين  تحليل،  مراحل 

1. Rational decision-making process
2. External appraisal
3. Internal appraisal
4. James Brian Quinn  
5.  Logical incrementalism 
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مطالعات انجام شده درباره  سازمانهاى ژاپنى نشان مى دهد كه اقدام به طور عادى بر اعلان 
عمومى مقدم است. در اين مورد فرايند راهبرد، معكوس فرايند عقلايى، و اجرا نسبت به 
تحليل و تدوين راهبرد مقدم است. استدلال اين رويكرد اين است كه فرايند معكوس آنچه 
را قبلا انجام شده است، مشروعيت مى بخشد و باز بودن مديريت نسبت به افكار جديد 
را به صورت نمادين به ديگران ابلاغ مى كند. ديدگاه ديگرى كه توسط كارل ويك1 ارائه 
شده، مدعى است كه اقدام يا كنش، راهبرد را شكل مى دهد. بر اساس اين ديدگاه بنياديتر، 
تدوين كردن (فرموله كردن) راهبرد هرگز به طور واقعى رخ نمى دهد و در واقع راهبرد از 
كنش موفقيت آميزى استنتاج مي  شود كه تجربه نشان مى دهد، يا بر اساس بخت و اقبال 
كشف مى شود. بر اساس اين ديدگاه، سازمان در قالب استعاره  فرهنگ ديده شده است 

(هچ، ترجمه دانايى فرد، 1388: 185 - 187).

راهبرد از ديدگاه اسلامى
از آنچه در مورد تعريف راهبرد و ديدگاه هاى متفاوت در مورد آن بيان شد، دو نكته به 
عنوان عناصر اصلى در مورد ماهيت راهبرد جلوه مى  كند كه عبارت است: از تعيين هدف 
و طراحى مسير براى تحقق آن. اين هدف بر اساس برداشت الگوي عقلايى از قبل تدوين، 
و راهبرد براى تحقق آن ترسيم مى شود اما بر اساس نگاه مدرنيست ها، هدف چيزى نيست 
كه به طور كامل از قبل طراحى بشود و راهبرد هم به تبع و براى تحقق آن پيشاپيش يك 
بار و براى هميشه تدوين شود؛ بلكه هم هدف ممكن است در طى زمان شكل بگيرد و هم 
راهبرد در شكل انطباق پذير با محيط، دنبال تحقق هدف باشد و يا خود به پيدايش اهداف 
جديد منجر شود. در نگاه پست مدرن هر دوى اين حالتها غير واقعى، و واقع اين است كه 
هم هدف بر اساس اقدام شكل مى گيرد و هم راهبردهاى تحقق آن بر اثر اقدام كنشگر به 
وجود مى آيد. به هر صورت مى شود ادعا كرد كه در همه اين رويكردها به گونه  اى اجماع 
وجود دارد كه راهبرد براى تحقق هدفى است كه از قبل ايجاد شده يا خود آن را ايجاد 

نموده است و با راهبرد ديگرى به تحقق آن همت مى گمارد. 
نظر اسلام در مورد چگونگى واقعيت اين است كه امورى فراتر از شناخت، خواست، 

1. Karl  Weick 
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اراده و اقدام انسانها هست كه به ترتيب بر شناخت، خواست، اراده و اقدام او تأثير مى گذارد؛ 
بنابراين از ديد اسلام، انسان همه واقعيتها يا تمام واقعيت را خود ايجاد نمي  كند كه برخى 
از آنها علاوه بر اقدام انسان از نيروهاى ديگرى نيز تأثير مى پذيرد و با توجه به آنها شكل و 
واقعيت خاصى به خود مى گيرد؛ به عبارت ديگر، اسلام در اين مورد سلسله علل را مطرح 
مى  كند. بر اساس اين فرض، هر كارى متأثر از علل مادى، زمينه ساز، غايى و فاعلى است 
و اراده انسان در هيأت علت فاعلى و تمام كننده، نقش اصلى را در خلق و ايجاد هر پديده 

ايفا مى  كند (طباطبايى، 1360: 214). 
آنجا  است؛  آمده  ميان  سخن به  موارد گوناگوني  مسئله در  اين  اخلاق از  مباحث  در 
كه از رابطه بايد و نبايد يا ارزشها بحث مي شود و نيز آنجا كه صدق و كذب گزاره هاي 
توجه  مورد  گونه اي  به  واقعيت  و  ارزشها  رابطه  بحث  مي گيرد،  قرار  توجه  مورد  اخلاقي 
است؛ مثلا دربارة  اينكه مفاد بايد و نبايد چه چيزي است؛ آيا با واقعيت و ارزشهاي واقعي 
رابطه دارد يا خير، اين بحث مطرح مي شود كه مفاد اصلي  آنها، همان بيان رابطه عليت 
است؛ عليتي كه ميان فعل اختياري و هدف اخلاق و يا حقوق وجود دارد. در اين مورد دو 
نظريه عمده هست: يكي انشايي دانستن جملات اخلاقي و ديگري اخباري دانستن آن. 
طرفداران انشايي بودن جملات اخلاقي بر آنند كه ارزش و واقعيتي وراي خواست انسانها 
نيست تا جملات اخلاقي حكايتگر آنها باشد؛ بلكه واقعيت جمله  اخلاقي همان است كه 
بالفعل توسط گوينده ابراز شده است (ناوتن، 1380: 26). لازمة بارز اين انكار، اين است 
كه بايد جملات اخلاقي انشا كننده اي داشته باشد. دربارة اينكه انشا كننده چه كسي است، 
عده اي مثل اشاعره معتقد به نظرية امر الهي هستند و بر آنند كه انشا كننده  احكام اخلاقي 
خداوند است. عدة ديگر معتقدند كه عقل جمعي منشأ اعتبار و جعل احكام اخلاقي است و 
عدة ديگر مثل امر گرايان، احساسگرايان، و توصيه گرايان، عقل و احساسات فردي را منشأ 
ايجاد احكام اخلاقي مي دانند. اما اگر معتقد باشيم كه قضاياي اخلاقي اخباري است و اين 
قضايا از واقعيتهايي فراتر از خواست و احساسات افراد حكايت مي كند، ديگر به اين بحثها 
و نزاعهاي بي ثمر نيازي نخواهد بود؛ زيرا واضح است كه در اين صورت نياز به انشاكننده 
نيست و قضاياى اخلاقى بيان كننده امورى است كه خود حقيقت و واقعيت دارد و به اين 

نياز ندارد كه كسى آنها را اعتبار كند (مصباح يزدى، 1388: 44 - 46).
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از نظر اسلام، انسان با استفاده از دو ابزار عقل درونى و عقل بيرونى مى تواند به درك 
واقعيتها و امور بپردازد؛ به عبارت ديگر اينكه اصل اوليه در مورد انسان اين است كه با توان 
عقل خود به درك امور اقدام كند اما از آنجا كه برخى از آنها از دسترس عقل آدمى دور، و 
از حوزه درك او بيرون است به نيروى ادراكى ديگرى به نام پيامبران يا عقل بيرونى نيازمند 
است. بر اساس اين فروض، انسان اگر حتى از تمام توان عقل درونى خود استفاده كند، بازهم 
نمى تواند هم هدف خود را بدرستى تشخيص دهد و تدوين كند و هم راه هاى تحقق آن را 
به طور كامل يا با دقت تمام طراحى كند. انسان در همه  اين كارها در حصار محدوديتهاى 
بينشى و اداركى است؛ به همين دليل نظر اسلام در مورد ماهيت و حقيقت راهبرد بر 
اساس پيوستارى از طراحى پيشاپيش تا طراحى در ضمن كار، قابل تبيين خواهد بود. 

                              
شكل (1): ماهيت راهبرد

 بر اساس اين پيوستار برخى از اهداف و به تبع آن راهبردهاى تحقق آن به گونه اى 
است كه در چنبره  ذهن و درك آدمى مى گنجد و از اين رو مى شود پيشاپيش براى آنها 
طرح فراهم كرد اما برخى امور به گونه اى است كه تا انسان در عمق آن غوطه ور نشود 
از درك يا حداقل درك كامل يا دقيق آن عاجز است؛ به همين دليل در اين گونه موارد 
بايد از امدادهاى فكرى قرآنى و اهل بيت و ائمه اطهار (عليهم السلام) كمك طلبيد و در 
صورتى كه ابهام ها هنوز پاى عقل و تصميم انسان را در قيد و بند اسارت خود نگه داشته 
باشد، بايد به توكل تمسك جست و با استفاده از اين ابزار معنوى به طراحى هدفها و به 

تبع آن راهبردها اقدام كرد. 

شايسته سالارى. 2
شايسته سالارى به لحاظ لغوى از دو كلمه «شايسته» و «سالار» تركيب شده است كه 
«شايسته» صفت و به معناى لايق و سزاوار است (عميد، 1380: 783) و  «سالار» نيز 
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به معناى سردار، رئيس، بزرگ، پيشرو قافله و لشكر است (همان،710:1380). بنابراين، 
شايسته سالارى در لغت به معناى پيشرو بودن در لياقت و شايستگى هاست؛ به بيان ديگر، 
است  صلاحيت»  و  لياقت  دانش،  مهارت،  توانايى،  معناى «داشتن  به  لغت  در  شايستگى 
(حق پناه، 1380: 193). مرادف لاتين اين واژه Meritocracy است. اين واژه در واژه نامه 
آكسفورد1 به شايسته گرايى و شايسته سالارى تعريف شده است.  اما در باره  اينكه مصاديق 
merit يا competency و شايستگى چيست، دانشمندان به نكات گوناگون در مورد آن 

اشاره نموده اند (دراگانيدز2، 51:2006). 

شايسته  سالارى در ادبيات رايج
در برخى تعاريف، شايسته سالارى در سطح كلى جامعه (حكمرانى) و شايسته سالارى 
سازمانى، مورد توجه و بررسى قرار گرفته است. حكمراني مفهومي وسيعتر از نهاد دارد و 
به شكلهاي متفاوتي از حكومت كردن اشاره مي كند، فارغ از  اينكه به فعاليتهاي رسمي 
فعاليتها و سازو  حكومت مرتبط باشد يا نباشد؛ مثل «حكمراني شركتي3» كه در مورد 
كارهاي به كار رفته در بخش خصوصي به منظور به سهامداران دلالت مي كند و الزامي 
خرده سيستم  نيست كه حتما «اقتدار حكومتي» نيز در  اين مورد باشد. حكومت صرفاً 
شركتهاي  و  مي كند  رسمي  ايجاد  تعهدات  و  عمل،  اقتدار  با  كه  است  مجموعه اي  زير  و 
خصوصي، انجمنهاي مؤسسات بازرگاني، سازمانهاي غير حكومتي و انجمنها و سازمانهاي 
غير انتفاعي همگي در ارتباط با واحدهاي حكومتي و به نوعي در حكمراني دخيل هستند 
و حكمراني توسط مجموعه اي از آنها  ايجاد مي شود (هاگس4، 7:2003). در واقع، حكمرانى 
شامل شش گروه از ذى نفعان مى شود كه عبارت است از: شهروندان، سازمانهاى داوطلب، 
كسب وكار، رسانه، سطوح بالاتر دولت و پارلمان به علاوه سطوح بين المللى و مقامات 
دولتى (وارث، 1380، 24). از اين ديدگاه، شايسته سالارى رويكردى است كه براساس آن 
شهروندان از طريق نظامهاى آموزشى مدرسه اى و دانشگاهى و با تلاش و كوشش فراوان، 

1. Oxford dictionary 
2 Draganidis
3. Corporate governance
4 Hughes
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استعدادهاى خود را شكوفا مي  كنند و سرانجام درجامعه ، فارغ از طبقه اجتماعى ، ثروت، 
ذاتى  شايستگى  اساس  بر  تنها  و  مختلف  مناصب  تصدى  براى  جنسيت  و  قوميت  نژاد، 
برگزيده مى شوند (بلتون1، 123:1993). در اين برداشت، شايسته سالارى در مقابل انواع 
انديشه هاى گوناگونى قرار دارد كه بر اساس نفى حقوق افراد، صنف يا طبقه اى خاصى بنا 
شده است. بر اساس اين مبنا شايسته سالارى در صورتى تحقق مى يابد كه رويكردهاى 
چون اريستوكراسى2، نژادگرايى و قوميت گرايى و هر گونه رويكرد ديگرى كه اساس نابرابرى 

داشته باشد از انديشه و عملكرد جامعه و افراد آن رخت بر بندد (دانيل3، 206:1978).
و  فعاليتها  مجموعه  سازمانى،  سالارى  شايسته   (1994) تيسو4  و  پيرسى  ديدگاه  از 
روشهايى است كه از طريق آن افراد بر اساس شايستگى براى كار در سازمانها، گزينش 
مي  شوند و به آنها صرفا بر اساس تواناييها و مهارتهايشان، پاداش و ترفيع تعلق مى گيرد. 
مديريت بر مبناى شايستگى5، رويكردى منسجم و هماهنگ براى اداره سرمايه هاى انسانى 
در بلند مدت است. براساس اين رويكرد، مجموعه مشتركى از شايستگى هاى مرتبط با 
راهبردهاى كلان سازمان تدوين مى شود. بنابراين نظام شايسته سالارى سازمانى، نظامى 
است كه در آن مزايا و موقعيتهاى شغلى تنها براساس شايستگى و نه بر مبناى جنسيت، 
طبقه اجتماعى، گروه قومى يا ثروت به افراد واگذار مى شود (پيرسي و تيو، 4991: 62). 

در يك بررسى مقدماتى با توجه به سه شاخص كارايى، كيفيت و رقابت، بود يا نبود شايسته 
سالارى را در هر سازمان مى توان بررسى كرد. كارايى و كيفيت ضعيف مى تواند نشاندهنده 
اداره سازمان به وسيله افراد ناشايست باشد. نبود انگيزه رقابت، مى تواند نشاندهنده بى ارزش 
بودن پيروزى در رقابت باشد؛ زيرا عوامل ديگرى براى اعطاي امتيازات، ارزشمند تلقى مى شود. 
دوعامل توانايى و تلاش نيز مى تواند به عنوان دو شاخص شايستگى مطرح باشد؛ مشروط 
بر اينكه هدفها روشن، مفيد، سازمان نگر و قابل قبول باشد (ريچاردسون6، 43:2008).

1 Belton
2. Aristocracy 
3 Daniel
4 Peerce and Tissue
5. Competency based  Management 
6. Richardson
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شايسته سالارى در ادبيات اسلامى
از آنچه در مورد تعاريف شايستگى مطرح شد، مى توان به اين جمعبندى رسيد كه 
شايستگى در هر دو سطح كلان، حاكميت و كوچك، سازمانى به برخوردارى از ويژگيهايى 
چون توانايى علمى، مهارتى، شخصيتى و ارزشى اشاره دارد و هر نظام، اعم از نظام كلان 
جامعه و نظام خرد و سازمانى در صورتى شايسته سالار است كه در آن افراد بر حسب 
توانايى، لياقت و مهارت و شخصيت خود و البته با توجه به آيات مربوط به صفات صالحان 
و مؤمنان بر اساس ايمان به خداوند به مناصب و كارهاى جامعه يا سازمان برگزيده شوند 
و در همه فرايندهاى بعدى براى نمونه ارتقا، پاداش و به طور كلى همه مزيتهاى اجتماعى 
و سازمانى، شايستگى افراد محور توجه باشد (مكارم شيرازى، 1374: 251)؛ به عبارت 
روشن، نظام در صورتى شايسته سالار است كه در آن هم فرصتها بر اساس شايستگى 

تعريف، و هم بر اساس آن توزيع شود.

روش شناسي
در اين مقاله بر اساس كليد واژه صالح و مشتقات آن مثل صالحين و صالحون، قرآن 
كريم مطالعه شد. اين واژه به صورت مفرد و در ساخت صفت سه1 بار، به صورت جمع 
4 بار، يك بار در ساخت فاعلى2 و دو بار در ساخت مفعولى3 و به صورت قيد و مفعول 
فعل "عمل"  و مشتقات آن، ٣٠ ۴بار در قرآن به كار رفته است. از بررسى مجموع اين 
آيات چنين استفاده مى شود كه صالح بودن، عاليترين مرحله تكامل انسان است. در اين 
آيات، هنگامى كه خداوند مى خواهد پيامبران بزرگ را مدح كند، آنها را به قرار گرفتن 
در زمره شايستگان توصيف مي  كند. پيامبران نيز از خداوند اين درخواست را كرده  اند كه 
در زمره  صالحان باشند؛ حضرت يوسف(ع) پس از رسيدن به والاترين مقامهاى دنيوى به 
الحِِينَ (يوسف : 101). حضرت  پيشگاه خداوند عرضه مى دارد: توََفَّنِي مُسْلمِآ وَألَحِْقْنِي باِلصَّ

1. هود، 46؛ توبه، 120؛ شعراء، 142؛
2. انبياء، 105

3. يوسف، 9؛ اسراء، 25؛ انبياء، 72؛
4. بقره، 63؛ مائده، 69؛ اعراف، 189؛ توبه، 102؛ هود، 66؛ نحل، 97؛ كهف، 88 و 110؛ مريم، 60؛ طه، 82؛ مومنون، 51 و 100؛ 
فرقان، 70 و 71؛ نمل، 19؛ قصص، 67 و 80؛ روم، 44؛ سجده، 13؛ احزاب، 31؛ سبأ، 11 و 37؛ فاطر، 37؛ غافر، 40؛ فصلت، 33 

و 46؛ جاثيه، 15؛ الاحقاف، 15؛ تغابن، 9؛ طلاق، 11.
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مى كند:  عرض  متعال  خداوند  به  داشت  كه  شوكتى  و  حشمت  تمام  با  نيز  سليمان(ع) 
الحِِينَ (نحل: 19). حضرت شعيب(ع) نيز بعد از پايان  وَأدَْخِلنِْي برَِحْمَتِكَ فيِ عِبَادِكَ الصَّ
الحِِينَ (قصص: 27).  ُ مِنَ الصَّ قرار دادش با حضرت موسى(ع) مى گويد: سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء االلهَّ
حضرت ابراهيم (ع) نيز از خدا تقاضا مى كند كه او را در زمره شايستگان قرار دهد: رَبِّ 
الحِِينَ. (شعراء : 83) و فرزندان شايسته به او عطا كند: رَبِّ  هَبْ ليِ حُكْمآ وَألَحِْقْنِي باِلصَّ

الحِِينَ (صافات، آيه 100).  هَبْ ليِ مِنَ الصَّ
بر اساس اين آيات، صالح بودن در صورتي تحقق پيدا مى كند كه فرد يا جامعه از نظر 
اعتقاد و ايمان، عمل، گفتار و اخلاق شايستگى  داشته باشند. در چارچوب اين محورها، 
سالارى بايد، در  سازى شايسته  راهبردهايى كه حكومت اسلامى براى تحقق و نهادينه 
منجر  اسلامى  اخلاق  و  گفتار  عمل،  اعتقاد،  تحقق  به  كه  است  راهبردهايى  گيرد،  پيش 

مى شود (مكارم شيرازى، ج16، 1374: 251).

راهبردهاى شايسته سالارى 
و  سازمانى  راهبرد  خط مشى،  راهبرد  قلمرو  سه  در  دولتى  بخش  در  راهبردى  تفكر 
راهبرد مديريتى حائز اهميت است. راهبرد خط مشى به آنچه دولت مى خواهد تغيير دهد، 
اشاره دارد؛ يعنى دستور كار دولت و راه هايى كه از طريق آن مؤسسه دولتى به تحقق آن 
دستور كار، كمك مى كند. منظور از راهبرد سازمانى اين است كه در پرتو راهبرد خط مشى، 
سازمانهاى تابع وزارتخانه ها، بايد راهبردهايى را به منظور اجراى راهبرد خط مشى تدوين 
سازمانى،  راهبردهاى  اجراى  براى  كه  است  اين  مديريتى  راهبردهاى  از  منظور  و  كند 

مديريت دولتى راهبردهايى را تدوين نمايد (دانايى فرد، 1388: 53).
بر اساس آنچه در مورد مفهوم راهبرد و شايسته سالارى گفته، و با توجه به تقسيمى 
كه از راهبرد در بخش دولتى مطرح شد، دولت اسلامى موظف است براى تحقق هدف 
اصلى خود يعنى تأمين سعادت اخروى انسانها، پيش از هر اقدامى جهتگيريهاى خط مشى 
خود را به منظور تحقق و نهادينه سازى شايسته سالارى در همه سطوح جامعه تغيير دهد. 
اين تغيير از اين جهت كه مبناى براى تغييرات ديگر اعم از احساسى و روانى-حركتى است 
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(لاهتي1، 25:1999)، مهمترين راهبرد حكومت اسلامى براى شايسته سالارى به شمار 
مى رود. در ادامه سه راهبرد ياد شده با رويكرد اسلامى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. 

راهبرد شايسته سالارى در سطح خط مشى. 1
سالارى،  شايسته  ضد  ارزشهاى  نقد  و  بررسى  با  بايد  اسلامى  حكومت  سطح  اين  در 
جايگزين سازى ارزشهاى اسلامى را خط مشى خود قرار دهد. در دانش مديريت از اين 
بحث، تحت عنوان تغيير رفتار و تثبيت يا نهادينه سازى رفتار ديگر به جاى آن ياد شده 
و در مورد آن الگوها و نظريات گوناگونى از سوى دانشمندان اين علم، ارايه گرديده است. 
در اين مورد الگوى ارائه شده از سوى سلزنيك مبتنى بر تلقين ارزشها است. بر اين اساس، 
نهادينه شدن برابر است با تلقين ارزشها در سطح بالاتر از الزامات يا وضعيت نوع كارى كه 
در حال جريان است؛ به عبارت ديگر هر ساختار يا فرآيند قبل از تلقى و دريافت ارزشها، 
فقط به صورت ابزار يا وسيله است. اما ارائه يا تلقين ارزشهاى ذاتى يا درونى به ساختار يا 

فرايند، نهادينه شدن را تقويت و تثبيت مى  كند (تاسى، 1388، 333). 
   كرت لوين به مثابه يكى از شخصيتهاى مهم در مديريت تحول و نظريات مربوط به 
تغيير رفتار، تثبيت و نهادينه سازى رفتار جديد به فرايندي سه مرحله اى در اين زمينه 
رسيده است. كرت لوين دو فكر و نظر در مورد تغيير ارائه كرد كه تا قبل از دهه 1940 
حائز اهميت فراوان بود. فكر نخست وي اين است كه آنچه در هر لحظه  از زمان حادث 
مي شود برايندي از نيروهاي متضاد در ميدان عمل است. وضعيت فعلي (هرآنچه اكنون در 

حال رخ دادن است) برايند نيروهايي است كه از جهات مختلف فشار وارد مي آورد.  
دومين ايده كرت لوين، فقط الگوي تغيير است. وي مدعي است كه تغيير، فرايندي سه 
مرحله اي دارد: ترك رفتار پيشين يا خروج از انجماد (يا وضعيت پيشين)، حركت به سطح 
جديدي از رفتار و تثبيت و نهادينه سازى آن در سطح جديد. تغيير مستلزم حركت از نقطه 
تعادلي به نقطه تعادلي ديگر است. الگوي سه مرحله اي كرت لوين، ابزار شناخت مؤثري براي 
درك وضعيتهاي تغيير است (ميلدر د گلدن پريور2، 7:2008). خروج از انجماد، تعادلى را 

1 Lahti
2 Mildred Golden Pryor
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برهم مى زند كه ثبات سازمانى حفظ مى كند. به گفتة لوين، ثبات  زدايى1 الگوهاى رفتارى 
فعلى به غلبه بر مقاومت در برابر تغيير كمك مى كند. خروج از انجماد مى تواند از طريق 
ارائه افكار جديد براى تغيير براى مثال از طريق آموزش در مورد نياز به تغيير رخ دهد. 
بر اساس بينش قرآن و سنت، رفتار انسان، تابع باورهاي بنيادين او است و هميشه 
رفتارهاي درست از باورهاي درست سرچشمه مي گيرد (مصباح يزدى، 1379: 263). در 
سوره مؤمنون و نيز موارد ديگري از قرآن كريم بيان شده است كه رفتار نيك و شايسته  
ايمان  مقام انساني از كساني سر مي زند كه از باورهاي درست برخوردارند و به خداوند 
دارند و لذا نه تنها با نماز خواندن خاشعانه  خويش به ياد خداوند هستند كه با دوري از 
لغو، زندگي مؤمنانه خويش را از هر گونه بدي دور نگه مي  دارند و با پرداخت زكات هم 
ايمان خويش را به خداوند كامل مي كنند و هم به همنوعان نيازمند خود مدد مي رسانند 
ضمن اينكه با ازدواج و زندگي پاك زناشويي از هر گونه قيد و بند شيطاني نجات مي  يابند 
مي مانند؛  دار  وفا  خويش  پيمانهاى  و  عهد  به  زندگي  سراسر  در  و  مي رسند  آزادي  به  و 
چنين انسانهايي شايستگي دارند كه در مقام قرب برين، جاودانه بمانند و از رضايت الهي و 
بندگي خالصانه  او بهره ببرند: مؤمنان رستگار شدند (1) آنها كه در نمازشان خشوع دارند 
(2) و آنها كه از لغو و بيهودگى روى گردانند (3) و آنها كه زكات را مي پردازند (4) و آنها 
كه دامان خود را (از آلوده شدن به بى عفتى) حفظ مى كنند (5)؛ تنها آميزش جنسى با 
همسران و كنيزانشان دارند كه در بهره گيرى از آنان ملامت نمى شوند (6) و كسانى كه غير 
از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند! (7) و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى كنند 
(8) و آنها كه بر نمازهايشان مواظبت مى نمايند (9)؛ (آرى) آنها وارثانند! (10)؛ (وارثانى) 

كه بهشت برين را ارث مى برند و جاودانه در آن خواهند ماند. (11). 
با توجه به تعريف و الگويى كه از سوى سلزنيك و لوين در مورد نهادينه سازى و تثبيت 
مطرح  كريم  قرآن  از  درست  رفتار  ريشه هاى  مورد  در  كه  مطالبى  و  ارائه،  جديد  رفتار 
گرديد، مى توان به دست آورد كه حاكم شدن باورها و ارزشهاى اسلامى در عرصه شايسته 
سالارى، مستلزم تغيير بينش افراد جامعه نسبت به  ارزشهاى اساسى مربوط به وظيفه، 

1.  destabilizing
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كار، مسئوليت و استفاده از منابع خدادادى است كه البته اين تغيير، آنى نيست و نيازمند 
سپرى شدن زمان است؛ به عبارت ديگر، نهادينه شدن باورها و ارزشهاى اسلامى در مورد 
شايسته سالارى، تابع دو امر اساسى است: يكى حاكم شدن ارزشهاى اساسى اسلام در 
جامعه و سازمان و ديگرى درونى شدن اين ارزشها در افراد جامعه كه نيازمند سپرى شدن 
زمان خاص است. در نهادينه شدن رفتارهاى خود انگيخته و پيش بينى ناپذير، جاى خود 
را به رفتارهاى نظام يافته و پيش بينى پذير مى دهند (كوئن، 1379، 153). به اين ترتيب 
هر امري در صورتى نهادينه مى شود كه جزء شخصيت فرد و اجتماع و به تعبير دانشمندان 
اخلاق جزء «ملكات» آنها شود كه در اين صورت رفتار فرد يا اجتماع تحت تأثير آن ملكات 

به رفتار تثبيت شده و الگوى دائمى تبديل مى شود. 

راهبرد شايسته سالارى در سطح سازمانى . 2
 در نظام احسن هستى براى تحقق هدف آفرينش، خداوند به برنامه ريزى مناسبى از 
فرستادن رسولان و انتصاب امامان پرداخته است. فلسفه آفرينش انسان و آفرينش جهان 
براى او1 اين بوده است كه راه حق شناسى و حق پرستى را بپويد و از اين رهگذر به كمال 
هدف  اين  تحقق  براى  است.  االله  لقاء  و  خداوند  به  قرب  همانا  كه  برسد  خويش  مطلوب 
مقدس و قرار گرفتن انسانها در مسير درست، خداوند سلسله اى از پيامبران2 و امامان3 (ع) 

و در زمان غيبت كبرى، فقيهان جامع الشرايط4 را منصوب كرده است.
بر اساس اين الگو، سازمانهاى حكومت اسلامى براى نهادينه سازى باورهاى و ارزشهاي 
زيرا  كنند؛  اقدام  انسانى5  نيروى  برنامه ريزى  به  بايد  سالارى،  شايسته  مورد  در  اسلامى 
نيروى انسانى مهمترين سرمايه ، سازمان و ملت و در چگونگى ايجاد و حفظ ساير منابع 

ِ أنَدْاداً وَ أنَتُْمْ  ماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لكَُمْ فَلا تجَْعَلُوا اللهَِّ ماءَ بنِاءً وَ أنَزَْلَ مِنَ السَّ 1.  الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأَْرْضَ فرِاشاً وَ السَّ
تعَْلمَُونَ (بقره، 22)

رِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أنَزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلفَُوا فيِهِ وَ مَا  ُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ االلهَّ 2. كانَ النَّاسُ أمَُّ
ُ يهَْدِي  َّذِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلفَُوا فيِهِ مِنَ الحَْقِّ بإِذِْنهِِ وَ االلهَّ ُ ال َّذِينَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتهُْمُ البَْيِّناتُ بغَْياً بيَْنَهُمْ فَهَدَى االلهَّ اخْتَلفََ فيِهِ إلاَِّ ال

مَنْ يشَاءُ إلِى  صِراطٍ مُسْتَقِيم(بقره، 213).
سُولِ إنِ كُنتُمْ  وَ الرَّ  ِ وهُ إلِىَ االلهَّ سُولَ وَ أوُْلىِ الأَْمْرِ مِنكمُ ْ  فَإنِ تنََازَعْتُمْ فىِ شىَ ءٍْ فَرُدُّ الرَّ وَ أطَِيعُواْ   َ االلهَّ أطَِيعُواْ  َّذِينَ ءَامَنُواْ  ا ال 3. «يأََيهَُّ

ِ وَ اليَْوْمِ الاخَِْرِ  ذَالكَِ خَيرٌْ وَ أحَْسَنُ تأَْوِيلاً(نساء،59). تؤُْمِنُونَ باِاللهَّ
4. و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه االله عليهم فليرضوا به حكما فانى قد جعلته 

عليكم حاكما( صدوق، كمال الدين، 218 و 230).
5. Human resource planing 
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مادى و معنوى از نقش بسزايى برخوردار است و از سوى ديگر، اين برنامه ريزى مناسب، 
بموقع و جامع نيروى انسانى است كه مشخص مى كند هر جامعه اى در زمانها و وضعيت 
گوناگون متناسب با پيشامدهاى داخلى و بيرونى خود به چه نوع امكانات، چه تعداد افراد و 
توجهات خاصى نيازمند است. اين مهم در صورتى به طور بايسته و شايسته تأمين مى شود 
كه نسبت به چگونگى تدارك، استفاده و نگهدارى منابع و امكانات مادى، انسانى و معنوى 
آن جامعه پيشاپيش برنامه  سنجيده و مشخص شده باشد كه در چه وضعيتي از چه نوع 

منابع و چگونه استفاده، و يا چگونه آن منابع تدارك و يا حفظ شود.
درباره اينكه چگونه مى شود چنين برنامه اى را طراحى كرد، الگوهاى گوناگونى از سوى 
دانشمندان مديريت ارائه شده است. يكى از معروف، مؤثر و كاراترين آنها، طرحريزى يا 
نقاط  ملاحظه  اساس  بر  نامه ريزى  بر  يا   SWOT الگوى  اساس  بر  راهبردى  برنامه ريزى 
قوت و ضعف خود و ملاحظه فرصتها و تهديدات محيط بيرونى است. حكومت اسلامى 
با توجه به هدف انسان و رسالت، كه اين حكومت را براى تحقق آن بر دوش دارد و با 
توجه به رهنمودهايى كه اين الگو از طراحى برنامه  راهبردى ارائه مى كند، موظف است 
با تجزيه و تحليل منابع و امكانات مادى و ظرفيتهاى گسترده ى معنوى موجود، ملاحظه 
پرورش،  به  بيرونى  تهديدات  و  فرصتها  ملاحظه  و  جامعه  در  موجود  گوناگون  ضعفهاى 
جذب و گزينش  و نگهدارى منابع انسانى براى وضعيتهاى گوناگون آينده اقدام كند. اگر 
اين برنامه ريزى در حد شأن خود صورت بپذيرد، مشكلات گوناگون كه در وضعيت موجود، 

جامعه با آن روبه رو است، اتفاق نخواهد افتاد. 

راهبرد شايسته سالارى در سطح مديريتى. 3
در سطح مديريتى، الگوى رفتارى مؤمنان بر اساس آموزه هاى وحيانى و سيره معصومين 
(ع) در بارة چگونگى برخورد ايشان با وظيفه، مسئوليت، حق و چگونگى استفاده از منابع، 
مديران اسلامى را موظف مى كند كه براى تحقق شايسته سالارى ارزشهاى ذيل را نصب 

العين رفتارهاى خود قرار دهند:

3-1. مسئوليت پذيرى به جاى مسئوليت گريزى
در آيه 48 بقره، خداوند از اينكه فردى به جاى ديگرى مجازات نمى شود، سخن گفته 
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و مسؤليت رفتار هر فرد را بر عهده خودش قرار داده است: «و از آن روز بترسيد كه كسى 
مجازات ديگرى را نمى پذيرد و نه از او شفاعت پذيرفته مى شود و نه غرامت از او قبول خواهد 
شد و نه يارى مى شوند.» (بقره، آيه 48). از اين رو هر فردى به دليل كار نيكش شايسته 
پاداش و به دليل كار بدش سزوار تنبيه است و از كسى هم شفاعت، عوض و غرامت براى 
رهايى از عقاب در پيشگاه عدل الهى پذيرفته نمى شود؛ چنانكه خداوند در پاسخ به سؤال 
كسانى كه مى گفتند چرا مشركان براي گناهان و بدعتهايشان در اين دنيا عذاب نمى شوند، 
يادآور مى شود كه همه مسئول رفتار خود هستند و اگر كسى در اين دنيا مجازات نمى شود 
بدين دليل است كه چنين عذابى پيامد سنگينى دارد و باعث مى شود كه هيچ جنبنده اى 
در دنيا زنده نماند: «و اگر خداوند مردم را براي ظلمشان مجازات مى كرد، جنبنده اى را 
بر پشت زمين باقى نمى گذارد ولى آنها را تا زمان معيّنى به تأخير مى اندازد و هنگامى كه 
اجلشان فرا رسد، نه ساعتى تأخير مى كنند و نه ساعتى پيشى مى گيرند.» (نحل، آيه 61). 
بر اساس اين آيات و موارد مشابه آن و رواياتى كه از پيامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) وارد 
شده است، شايسته سالارى در صورتى در جامعه حاكم مى شود كه هر فرد يا گروهى از آن، 
متناسب با تواناييهاى علمى، شخصيتى و اجرايى خود به پذيرش كار يا مسئوليتى اقدام، و به 
مثابه تكليف به آن نگاه كند و باورش اين باشد كه اگر غير از اين انجام بگيرد، نمى تواند نسبت 
به خداوند در فرداى قيامت پاسخگو باشد و لذا بايد منتظر تحمل عذاب جانكاه الهى باشد؛ به 
عبارت ديگر در صورتى در جامعه يا سازمان، شايستگان متصدى كارها مى شوند كه هر فرد، 
گروه و اجتماعى از جامعه با شناخت نسبت به توانمنديهاى خود وديگران نسبت به گرفتن 
جايگاهى اقدام، و از حرص و طمع ورزيدن نسبت به گرفتن جايگاهى فراتر از موقعيت علمى، 
شخصيتى و اجرايى خود پرهيز كند. سيره حضرت على(ع) در چگونگى برخورد با غاصبان 
خلافت، مثال روشنى براى تبيين اين ادعا است. آن حضرت مى فرمايد پذيرش خلافت فقط 

براى اداى مسئوليت است و جز آن هيچ ارزشى برايم ندارد (نهج البلاغه، خطبه3)
  حضرت پيامبر(ص) نيز در اين مورد تعبيرات رسايى دارد كه در ذيل برخى از آنها 
مورد بحث قرار گرفته است: لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها و ان 
اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها (صحيح بخارى، ج9: 114): رياست و فرمانروايى را 
خودت نخواه (براى رسيدن به آن خود را به آب و آتش نزن)؛ زيرا اگر با خواست و دست 
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و پا زدن به آن برسى به آن واگذار مى شوى (به حال خود رها مى شوى و در سختيها 
از سوى خدا كمك نمى شوى) اما اگر بدون تلاش و حرص و ولع خود به مقام و منصب 
برسى، امدادهاى الهى و كمكهاى مردمى تو را يارى مى كنند (حسين زاده، 1387: 83). 
همين طور آن حضرت در بخش ديگر مى فرمايد: حب الجاه و المال بنيان النفاق فى القلب 
كما ينبت الماء البقل: محبت و علاقه به مقام و ثروت، نفاق را در قلب آدمى به وجود 
مى آورد، هم چنانكه آب سبزى و گياه را مى روياند (جامع السعادات، ج2: 72).  همين طور 
در بيان ديگر با تشبيه جاه طلب به گرگ مى فرمايد: ما ذئبان ضاربان ارسلا فى زريبه غنم 
باكثر فساد من حب الجاه و المال فى دين الرجل المسلم: دو گرگى كه به آغل گوسفندان 
حمله مى كنند، زيانشان كمتر از زيان حب جاه و مقام فرد نسبت به دين و ايمان او است 

(جامع السعادات، ج2: 72).

3-2. باور به همگانى بودن منابع و امكانات الهى 
در آيات گوناگون قرآنى، دو موضوع برابرى در استفاده از امكانات و استفاده از فرصتها 
براى رشد و تعالى انسانى آشكارا قابل استنباط است. در آيات زيادى از قرآن كريم1، تعبير 
لكم ما فى الارض و مشابه آن ديده  مى شود كه در ذيل به برخى از آنها اشاره شده و از هر يك 
تحليل فرا خور مطلب مورد نظر ارائه مى شود. «چگونه به خداوند كافر مى شويد؟! در حالى 
كه شما مردگان (و اجسام بى روحى) بوديد و او شما را زنده كرد؛ سپس شما را مى ميراند و 
بار ديگر شما را زنده مى كند؛ سپس به سوى او بازگردانده مى شويد. بنا بر اين، نه حيات و 
زندگى شما از شماست و نه مرگتان؛ آنچه داريد از خداست» (بقره، آيه28). او خدايى است 
كه همه آنچه را (از نعمتها) در زمين وجود دارد براى شما آفريد؛ سپس به آسمان پرداخت 
و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چيز آگاه است (بقره، آيه 29).  

خداوند در اين آيات براى شناساندن خود از مسئلة مهم حيات و مرگ نام برده است. 
بر اساس اين آيات مرگ و زندگى در دست خدا، و او است كه به اين عالم حيات مي  دهد 

1. از باب نمونه در اين مورد مى توان به آيات 22 بقره، 67 يونس، 12 نحل، 47 فرقان، 73 قصص، 61 غافر، 12 جاثيه، 15 ملك، 
19-20 نوح و... اشاره كرد. در همه اين آيات، مطلب واحدى خود نمايى مى كند. اين مطلب برابرى انسانها در استفاده از  مواهب 
طبيعى و خدادادى جهان است. بر اساس اين آيات همه انسانها به عنوان اينكه مخلوق خداوند هستند از همه منابع ئو امكانات 
عالم به طور مساوى حق استفاده دارد و هيچ فردى نمى تواند ايشان را از آنها منع كند؛ چنانكه هيچ فردى نمى تواند خود را مالك 

آنها حساب كند و بدين سبب خود را محق بداند و ديگران را متجاوز به شمار آورد.  
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و آن را مى ميراند. در ادامه خداوند، يادآور مى شود كه همه ”دار و ندار“ زمين و آسمان را 
براى انسانها آفريده است. از اين جمله به  دست مى آيد كه از ميان مخلوقات، انسان ارزش 
والايى دارد تا آنجا كه همه مخلوقات براى او آفريده شده است و همه در خدمت او قرار 
يا  و  فرد  مخصوص  امكانات  اين  ثانيا  و  ج1، 163-160).  شيرازى، 1374،  دارند (مكارم 

گروهى نيست بلكه متعلق به همه انسانها است.  
در آيات 72و73 سوره احزاب از فرصت حمل امانت الهى يا خلافت الهى براى انسانها 
همه  براى  را  الهى  امانت  حمل  فرصت  خداوند  اولا  آيات  اين  اساس  بر  است.  شده  ياد 
موجودات فراهم ساخت و ثانيا از ميان همه آنها تنها انسان بود كه به پذيرش چنين بار 
گرانى تن داد. از اين آيه استفاده مى شود كه خداوند به همه انسان ها اين فرصت را به 
طور برابر عطا كرده است كه با اختيار خود امانت الهى را بپذيرند؛ به عبارت ديگر چنين 
فرصتى به نوع انسان داده شده است و به فرد يا گروه خاصى تعلق ندارد و انسانها همگى 
بايد براى حمل درست چنين امانتى گام بردارند و برنامه هاى گوناگون اجتماعى و فردى را 
در راه تحقق آن امانت و حفظ درست آن تهيه كنند. در سطح فردى هم هر كس مؤظف 
است كه به تعهدات خويش با خود، خدا، جامعه و مردم پايبند باشد و در سطح جمعى 
هم، هر فردى حق دارد كه در چگونگى اداره جامعه اش سهيم باشد و از مواهب و امكانات 

اجتماعى به منظور حفظ امانتى استفاده كند كه بر دوشش قرار دارد. 
در عرصه اجتماع، كه دولت متولى امكانات مادى و فرصتهاى موجود در زندگى اجتماعى 
است، نمى تواند منابع و فرصتهايى را كه بر اساس آيات ياد شده، مال همه و متعلق به همه 
مردم است در خدمت فرد و يا گروه خاصى قرار دهد؛ به عبارت ديگر دولت پديده اى است 
تولد يافته از نيازمندى انسان به زندگى اجتماعى و همان گونه كه مردم در اصل پيدايش 
آن سهم برابر دارند و بدون وجود مردم، دولتى به وجود نمى آيد در استفاده از امكانات آن، 
نيز بايد همه سهم برابر داشته باشند و اين گونه نباشد كه فردى و گروهى خود را مالك 
آن بداند و ديگران را از خدمات آن محروم سازد. اين كار نه با اين آيات سازگارى دارد و 
نه با اصل دليل اوليه تشكيل دولت. به اين ترتيب شايسته سالارى در صورتى در جامعه 
يا سازمان تحقق پيدا مى كند كه باور همه افراد جامعه و مخصوصا حاكمان آن اين باشد 
كه امكانات و منابع مادى به همه افراد آن جامعه تعلق دارد و اين گونه نيست كه كسى، 
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گروه يا صنفى از ابتدا برده خلق شده باشد و كسى، گروه يا طبقه اى ديگر مالك و شايسته 
برخوردارى از همه منابع و امكانات مادى و معنوى جامعه. 

3-3. توجه به اراده همه مردم
 در آيه 11 سورة رعد، خداوند از امر مهمى ياد مى كند و آن اينكه هر تغييرى در 
را  بدى  و  خوبى  كه  نيست  گونه  اين  و  دارد  بستگى  آنها  خود  اراده  به  انسانها  سرنوشت 
خداوند براى ايشان رقم بزند. خوب و بد شدن تحت اراده و اختيار خود ملتها است. مورد 
خطاب خداوند در اين آيه، قوم است نه فرد و يا رهبر آن، اگرچه غالبا هر قوم موفقى 
رهبر خوب داشته است، اين گونه نيست كه همه كاره  توفيق و بدبختى هر ملتى رهبر و 
مديران آن باشند، بلكه عامل اصلى هر توفيق و شقاوتى، خود مردم هستند. اگر مردم در 
پى اخلاق، سعادت و خوشبختى خويش در حركت باشند، رهبران و مديران هم مى توانند 
اراده  آنها را تقويت، و سمت و سوى حركت ايشان را روشن كنند و اما اگر قومى و ملتى 
در پى ضلالت، گمراهى و تنبلى باشند و براى توفيق خويش هيچ كارى انجام ندهند و 
در  يا  و  باشد  نادرست  اراده  دارند  هم  اگر  يا  و  باشند  نداشته  اراده ى  هيچ  راستا  اين  در 
تشخيص رهبران و مديران جامعة خويش راه درست را نپيمايند، هيچ رهبرى صالح و مدير 
نيك  انديشى نمى تواند راه آنها را عوض كند. مطلب ديگرى كه بخوبى از اين آيه استفاده 
مى شود اين است كه براى هر تغييرى اجتماعى بايد به نظر تمام افراد جامعه توجه شود 
و اين حق آنها است كه براى سرنوشت خويش تصميم بگيرند و مشخص كنند كه چه 
تغييرى به نفع آنها است و چه تغييرى سزاوار جامعه  آنها نيست؛ به عبارت ديگر از آيه دو 
مطلب استفاه مي شود: مطلب اول اين است كه هر تغييري در سرنوشت انسانها نه حاصل 
اراده خداوند كه نتيجه تصميم خود ايشان است و مطلب دوم اين است كه مشخص نمودن 
نوع تغيير نيز در اختيار خود انسانها است و اين آنها هستند كه با تصميمات خويش يا خود 
را به سعادت مى رسانند و يا به شقاوت و بد بختى مى كشانند. بنابراين شايسته سالارى در 
صورتى در جامعه محقق مى شود كه به نظر همه افراد جامعه در ارتباط با انواع تصميمات 
خرد و كلان اجتماعى توجه شود و اين گونه نباشد كه افرادى خود را صاحب اختيار و همه 
كس مردم بدانند و نظر خود را به مثابه خواست همه مردم بر ايشان تحميل كنند و مردم 
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باركش خواستها و تصميمات خود خواهانة ايشان باشند بلكه تصميمات بايد در چارچوب 
اراده و خواست ايشان انجام شود و با توجه به آن  اقدامات و برنامه هاى اجتماعى طراحى  

و اقدام شود. 

3-4. قانونمدارى
قانون در منطق قرآن، بالاترين معيار كامل و درست زندگى و سلامت آن است. از اين 
رو، هيچ خبري فراتر از قانون نيست و هيچ ارزشى نمى تواند والاتر از آن باشد و به همين 
دليل است كه بايد در همه حال و نسبت به هر فرد و گروه به طور يكسان اجرا، و هيچ 
َّهُ  ب عظمت و قرابتى نمى تواند باعث ناديده گرفتن آن شود و بر آن تقدم يابد: وَ ناَدَى  نوُحٌ رَّ
َّهُ  فَقَالَ رَبّ ِ إنَِّ ابنْىِ مِنْ أهَْلىِ وَ إنَِّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَ أنَتَ أحَْكَمُ الحَْاكِمِينَ(45) قَالَ ينَُوحُ إنِ
َّهُ عَمَلٌ غَيرُْ صَالحٍِ  فَلاَ تسََْلنِْ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلمٌْ  إنِىّ ِ أعَِظُكَ أنَ تكَُونَ  ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ  إنِ
مِنَ الجَْاهِليِنَ(هود، 46). در اين آيه با توجه به آيه 40 بقره ، كه در آن خداوند به پيامبرش 
نوح دستور مى دهد تا اهل خود و جفتى از هر نوع را براى نجات يافتن از عذاب الهى به 
كشتى ببرد از خداوند مى طلبد كه فرزند در حال غرقش را نيز نجات دهد. اما خداوند در 
پاسخ، فرزند نوح را به دليل اينكه رفتار ناصالحى انجام داده است از اهل او نمى داند و او را 

به رغم اينكه فرزند نوح است، مثل همه گناهكاران مستوجب عذاب الهى مى داند. 
حضرت على(ع) نيز در جملاتى به اهميت رعايت قانون در همه حال و همه سطوح 
تأكيد نموده است؛ از جمله در نامه اش به مصقله ابن هشيره شيبانى اين گونه فرموده است: 
گزارشى از تو به من داده اند كه اگر چنين كرده باشى، خداى خود را به خشم آورده اى و 
امام خويش را نافرمانى كرده اى. خبر رسيده است كه تو غنيمت مسلمانان را كه نيزه ها و 
اسبهاشان گرد آورده و با ريخته شدن خونهايشان به دست آمده به اعرابى كه خويشاوندان 
آفريد،  را  پديده ها  و  شكافت  را  دانه  كه  خدايى  به  مى بخشى.  برگزيده اند،  را  تو  و  اند  تو 
است  گرديده  سبك  تو  منزلت  و  شده اى  خوار  من  نزد  در  باشد  درست  گزارش  اين  اگر 

(نهج البلاغه، نامه 43). 
در آيه 59 سوره نساء نيز خداوند مردم را به اطاعت از خود، رسول و اولى الامرى از 
ميان خود مؤمنان فرا مى خواند. اين آيه بر ضروت وجود حكومت و قانون در هر وضعيتي 



99

مي
سلا

رد ا
ويك

 با ر
لاري

 سا
سته

شاي
اي 

رده
راهب

سي 
برر

زمانى كه نزاعى پيش آيد و همين طور بر ضرورت جامعيت قانون و حضور مؤثر آن در 
مورد هر چيزى تأكيد، و ايمان را شرط مراجعه به خدا، رسول و اولى الامر معرفى مى كند؛ 
يعنى اگر كسى با ايمان است به خدا، رسول و اولى الامر مراجعه مى كند، اما اگر كسى 
در ايمانش ترديدى باشد، نسبت به اطاعت از خدا، رسول و اولى الامر نيز ترديد مى كند. 

3-5. تقوا مدارى 
با توجه به آيات قبلي از سوي خداوند هم امكانات و منابع لازم و هم فرصتها ي كافي 
براي رشد و تعالي انسان لحاظ شده است. اما براي استفاده از اين امكانات و رسيدن به 
مقام والاي بندگي الهي و پوشيدن رداي گرانسنگ بندگي و خلافت الهي و حفظ امانت او، 
راه و توشه اي جز تقوا نمي تواند باشد، چيزي كه در آيات گوناگون قرآن از جمله آيه 13 
حجرات به آن پرداخته شده است. خداوند در ادامة آيه  قبلى سوره حجرات و پس از اينكه 
برخى از بيماريهاى اجتماعى چون سوء ظن را بيان مي  كند، از حقيقت مهمى ياد مى كند. 
َّا خَلقَْنَاكمُ مِّن ذَكَرٍ وَ أنُثىَ  وَ جَعَلنَْاكمُ ْ شُعُوباً وَ  ا النَّاسُ إنِ اين حقيت مهم تقوا است. «يأََيهَُّ
عَليِمٌ خَبِيرٌ(حجرات، 13). بر اساس   َ أتَقَْئكُمْ  إنَِّ االلهَّ  ِ عِندَ االلهَّ قَبَائلَ لتَِعَارَفُواْ  إنَِّ أكَْرَمَكمُ ْ 
اين آيه هيچ امرى براى انسانى بر انسان ديگرى برترى نه مي آفريند، نه از قبيله خاص 
بودن موجب برترى است و نه از منطقه اى خاص بودن. آنچه مايه  برترى انسانى بر انسان 
ديگر مي شود نه امور مادى كه امر معنوى مثل تقوا است. تقوى، همان احساس مسؤليت 
و تعهدى است كه به دنبال رسوخ ايمان در قلب، بر وجود انسان حاكم مى شود و او را از 
فجور و گناه باز داشته، به نيكى، پاكى و عدالت دعوت مى كند؛ اعمال آدمى را خالص، فكر 
و نيت او را از آلودگيها مى شويد. اين تعريف همان چيزى است كه از معناى لغوى تقوا 
نيز به دست مى آيد؛ زيرا «تقوى» از ريشه «وقايه» به معنى كوشش در حفظ و نگهدارى 
چيزى بوده و منظور از آن در اين آيه ، نگهدارى روح و جان از هر گونه آلودگى، و متمركز 

ساختن نيروها در امور مورد رضايت خداوند است (مكارم شيرازى، ج22، 1374: 204).
امير مؤمنان على (ع) در نهج البلاغه تعبيرات گويا و زنده اى در مورد تقوي دارد و 
اين مهم از مسائلى است كه در بسيارى از خطبه ها و نامه ها و كلمات قصار آن حضرت 
و  گناه  با  را  تقوى  البلاغه،  نهج   از  بخشى  در  حضرت  آن  است.  گرفته  قرار  تأكيد  مورد 
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آلودگى مقايسه، و آن را مركب راهوارى براى انسان معرفى مى كند: بدانيد گناهان همچون 
مركبهاى سركش است كه گنهكاران بر آنها سوار مى شوند و لجامشان گسيخته مى گردد 
و آنان را در قعر دوزخ سرنگون مى سازد. اما تقوى مركبى است راهوار و آرام كه صاحبانش 
بر آن سوار مى شوند؛ زمام آن را به دست مى گيرند و تا قلب بهشت پيش مى تازند (نهج 
البلاغه خطبه 16). بر اساس اين تشبيه لطيف، تقوى همان حالت خويشتندارى و كنترل 
نفس و تسلط بر شهوات است در حالى كه بى تقوايى همان تسليم شدن در برابر شهوات 

سركش و از بين رفتن هر گونه كنترل بر آنها است.

3-6. رعايت عدالت
تأمين و برقرارى عدالت از اهداف مهم پيامبران و رسولان است. خداوند ايشان را براي 
تحقق عدالت با بينه، كتاب و ميزان مجهز كرده است: «ما رسولان خود را با دلايل روشن 
فرستاديم و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادلانه) نازل 
كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى 
براى مردم است تا خداوند بداند چه كسى او و رسولانش را يارى مى كند بى آنكه او را 
ببينند؛ خداوند قوىّ و شكست ناپذير است» (حديد، آيه 25). در اين آيه منظور از كتاب 
هر چيزى است كه امكان نوشتن را داشته باشد و به اين معنا نيست كه خداوند كتابى را 
به صورت مجلد از آسمان فرستاده باشد. كتابهاى آسماني، عبارت است از پنج كتاب نوح، 
ابراهيم، تورات، انجيل و قرآن. درباره «ميزان» سه برداشت ديده مى شود: از نظر عده  اي 
مراد از ميزان، همان ترازو است كه با آن مردم به وزن و كيل نمودن اجناس و كالاى مورد 
معاملة خويش مى پردارند. در اين مورد روايتى نيز مبنى بر اينكه جبرئيل بر نوح نبى نازل 
شد و ترازو را از سوي خداوند به ايشان اعطا نمود، وارد شده است (طبرسى، ج4، 1377: 
251). در اين صورت معناى جمله «ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ» اين است كه غرض و هدف 
فرستادن ترازو برقرارى قسط و عدالت در معاملات است تا مردم از نبود ميزان و وزن دقيق 
كالاها خسارت نبينند و در نتيجه زندگى اجتماعى مردم، كه قوامش بر معاملات عادلانه 
است با آساني و روانى به حركت خويش ادامه دهد. برخى گفته اند مراد از آن، عقل است 
و عقل ميزان تشخيص خوب از بد و زشت از زيبا است و برخى ديگر بر آنند كه مراد از 
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ميزان دين است؛ چون دين، چيزى است كه باور و رفتار اشخاص با آن سنجيده مى شود 
و اين سنجش نيز مانند سنجش ترازو، مايه قوام زندگى سعادت مندانة انسان اجتماعى و 
انفرادى است. احتمال اخير با سياق كلام سازگارتر است كه حال مردم را از جهت خشوع 
(طباطبايى،  مى  كند،  بررسى  دين  امر  در  ايشان  سهل انگاري  و  جديت  و  قلب  قساوت  و 

ج19، 1417ق: 171).
از اين آيه قرآن كريم و آيات مشابه آن به  دست مى آيد كه عدالت يكى از  ارزشهاى 
اساسى در اسلام، و به ر وزى جامعه در گرو تحقق آن است. به همين دليل است كه حضرت 
امام على(ع) در قسمتى از نامه اش به مالك(رض) مى فرمايد: هرگز نيكوكار و بدكار در 
نظرت يكسان نباشد؛ زيرا نيكوكاران در نيكوكارى بى رغبت و بدكاران در بدكارى تشويق 
مى گردند؛ پس هر كدام از آنان را بر اساس كردارشان پاداش بده (نهج البلاغه، نامه 53). 
بنابراين رعايت عدالت يكى از پيشفرضهاى بنيادين براى دستيابى به شايستگى و حاكم 
شدن شايسته سالارى در جامعه است و در پرتو  آن است كه خوبيها و شايستگى ها توسعه 

پيدا مي  كند و بدى  و ناشايستگى بتدريج از جامعه و سازمان رخت بر  مى بندد. 

3-7. سعى و كوشش، يگانه ملاك استحقاق افراد
«وَ أنَ لَّيْسَ للاِْنسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى  (نجم، 39). بر اساس اين آيه، هر كسى از مزاياى 
گوناگون زندگى به آن اندازه حق دارد كه به مقدار لازم و كافى براى رسيدن به آن تلاش 
كرده باشد؛ به عبارت ديگر نتيجه تلاش هر فرد متعلق به خود او است و نمى شود ديگران 
را براي كار او مستحق چيزى دانست.  اين برداشت همان چيزى است كه از ظاهر آيه 
و تحليل كلمات آن قابل دستيابى است؛ زيرا در اين آيه از كلمه «سعى» استفاده شده 
است. اين واژه به معناى راه رفتن تند و سريع است، اما نه به اندازه اى كه دويدن به شمار 
آيد. سعى در مطلق جد و جهد در هر كارى چه خير و چه شر نيز به كار مي رود (مفردات 
راغب، ج1، 411). لام در كلمه «للانسان» نيز قابل توجه است؛ زيرا اين حرف در اينجا 
براى نشان دادن ملكيت حقيقى است؛ مانند ملكيت انسان نسبت به چشم و گوش و ساير 
اعضايش، نه مانند ملكيتش نسبت به خانه و فرش كه ملكيتى است اعتبارى و به معناى 
جواز تصرف (طباطبايى، ج19، 1374: 75). به طور خلاصه اين آيه بر محورهاى سه گانه 
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ذيل دلالت دارد: هر كس مسؤل گناهان خويش است و بهره هر كس در آخرت تابع تلاش 
او در دنيا است و اينكه به هر عمل جزاى كامل داده مى شود. 

3-8. پرهيز از تقدم منافع شخصى خود بر منافع اجتماعى
خداوند در آيات 152و153 آل عمران از بلايى كه در اثر تقدم منافع شخصى بر منافع 
عمومى نصيب مسلمانان شد و در جنگ احد به همين دليل شكست سختى را به جان 
چشيدند، سخن به ميان آورده است: «خداوند، وعده خود را به شما (در باره پيروزى بر 
دشمن در احد) تحقق بخشيد در آن هنگام (كه در آغاز جنگ) دشمنان را به فرمان او 
به قتل مى رسانديد (و اين پيروزى ادامه داشت) تا اينكه سست شديد و (بر سر رهاكردن 
سنگرها) در كار خود به نزاع پرداختيد و بعد از اينكه آنچه را دوست مى داشتيد (از غلبه 
بر دشمن) به شما نشان داد، نافرمانى كرديد. بعضى از شما خواهان دنيا بودند و بعضى 
خواهان آخرت. سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت (و پيروزى شما به شكست 
انجاميد) تا شما را آزمايش كند و او شما را بخشيد و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و 

بخشش دارد» (آل عمران، آيه 152).
 (به خاطر بياوريد) هنگامى را كه از كوه بالا مي رفتيد و جمعى در وسط بيابان پراكنده 
شدند و از شدت وحشت) به عقب ماندگان نگاه نمى كرديد و پيامبر از پشت سر، شما را 
صدا مى زد. سپس اندوه ها را يكى پس از ديگرى به شما جزا داد؛ اين به خاطر آن بود كه 
ديگر براى از دست رفتن (غنايم جنگى) غمگين نشويد و نه به خاطر مصيبت هايى كه 
بر شما وارد مى گردد و خداوند از آنچه انجام مى دهيد آگاه است (آل عمران، آيه 153).  
اين آيات به جنگ احد مربوط است. در اين جنگ مسلمانان در آغاز با اتحاد و شجاعت 
خاصى جنگيدند و خيلى زود پيروز شدند. ولى جمعى از تيراندازاني كه در شكاف كوه 
«عينين» به سركردگى «عبد االلهَّ بن جبير» مى جنگيدند، نافرمانى، و اين سنگر حساس 
را رها كردند و به جمع آوري غنايم پرداختند. اين نافرماني سبب شد كه شكست سختى 
به لشكر اسلام وارد آيد. پس از تحمل اين شكست سنگين و زماني كه مسلمانان به مدينه 
بازگشتند با يكديگر مى گفتند مگر خداوند به ما وعده فتح و پيروزى نداده بود؛ پس چرا 
در اين جنگ شكست خورديم؟ اين آيات در پاسخ به اين سؤالات و تبيين علت  شكست 
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ونهَُم1ْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذِا فَشِلتُْمْ . در اين  ُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّ مسلمانان نازل شد: وَ لقََدْ صَدَقَكُمُ االلهَّ
جمله، قرآن مي  گويد: وعده خدا در باره پيروزى شما كاملا درست بود و به همين دليل 
در آغاز جنگ پيروز شديد و به فرمان خدا دشمن را پراكنده ساختيد و اين وعده پيروزى 
تا زمانى كه دست از استقامت و پيروى فرمان پيامبر(ص) برنداشتيد، ادامه داشت و از آن 
زمان شكست شروع شد كه سستى و نافرمانى شما را فرا گرفت؛ يعنى اگر تصور مي كرديد 
كه وعده پيروزى بدون قيد و شرط است، اشتباه نموده  ايد؛ زيرا وعده هاى پيروزى مشروط 
آورى  جمع  در  شخصى  منافع  خاطر  به  شما  كه  بود  آن  تابع  و  خدا  فرمان  از  پيروى  به 
غنايم از سنگرهاى خويش و اطاعت پيامبر(ص) دست بر نمى داشتيد. (مكارم شيرازى، 

ج3، 1374: 129). 
بر اساس اين آيه و آيات ديگرى كه انسان را به انفاق و بخشش از مال خود سفارش و 
در مواردى چون خمس و زكات وادار مى  كند، به دست مى آيد كه يكى از راهبردهاى اصلى 
براى تحقق شايسته سالارى پرهيز از تقدم منافع شخصى خود بر منافع عامه  مردم است. 
سيره  حضرت على(ع) در اين مورد گواه صادق و دليل غير قابل انكار است. آن حضرت به 
خاطر منافع عامه مردم و حفظ اركان و اصول اسلام از درگير شدن با كسانى خودداري 
كرد كه خلاف آيات قرآن و دستور روشن پيامبر(ص) در مورد خلافتش عمل كرده، و آن 

را غصب نموده بودند، (نهج البلاغه، خطبه 74).

نتيجه گيرى 
از آنچه در اين نوشتار تجزيه و تحليل شد، مى توان به اين مطلب رسيد كه مهمترين 
راهبرد در مورد شايسته سالارى اين است كه حكومت اسلامى بايد فرهنگ، باور و ارزشهاى 
اسلامى را جايگزين فرهنگ و ارزشهايى چون قوم سالارى، حزب گرايى، جنسيت گرايى، 
صنف گرايى و انواع گوناگون انديشه هاى زيانبار و مانع تعالى و پيشرفت جامعه  اسلامى 

سازد.

1. تحسونهم“ از ماده“ حس“ گرفته شده و به معنى از بين بردن حواس كسى و كشتن او است؛ يعنى آنها را مي كشتيد.
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شكل (2): راهبردهاي شاسته سالاري

بر اساس آياتى كه صفات مومنان و صالحان را بيان مى كند، تحقق شايسته سالارى در 
جامعه اسلامى نيازمند اين است كه ابتدا فرهنگ و باورهاى غلط جامعه نسبت به قدرت، 
منزلت و حق استفاده و برخوردارى از منابع و امكانات مادى و معنوى جامعه مورد سؤال 
و ترديد قرار بگيرد؛ چنانكه پيامبر اسلام (ص) و حضرت ابراهيم(ع) در برخورد با مشركان 
اين گونه عمل مى كردند؛ يعنى آن حضرات ابتدا فرهنگ و انديشه  شرك  آميز را زير سؤال 
بردند و سپس ارزشهاى توحيدى را جايگزين آن نمودند و براى اينكه كار پيامبران الهى به 
ثبات برسد و نهادينه شود، خداوند منصب امامت را تعريف كرد كه البته حضرت ابراهيم 
اينكه  از  خداوند  اما  دهد،  قرار  ذريه اش  در  را  امامت  مقام  تا  خواست  خداوند  از  نيز  (ع) 
مى دانست ذريه ايشان در زمره  ظالمان قرار مى گيرند، درخواست آن حضرت را نپذيرفت 
(بقره، آيه 124) و اين مقام گرانسنگ را در ذريه حضرت پيامبر خاتم (ص) قرار داد تا از 
اين طريق به تثبيت تلاشهاى پيامبران و رسولان خود اقدام كند. بر اساس اين الگو تلاش 
باورهاى  و  ارزشها  جاى  به  اسلامى  باورهاى  و  ارزشها  سازى  جايگزين  در  اسلامى  دولت 
نادرست جارى در جامعه  اسلامى، در صورتى به تثبيت و نهادينه سازى شايسته سالارى 
منجر مى شود كه سازمانهاى حكومت اسلامى به برنامه ريزى مناسب جامع و دقيق نيروى 
انسانى، اقدام كنند. تا در پرتو اين راهبرد به همه نيازمنديهاى آينده  سازمانهاى حكومت 
اسلامى اعم از كارمنديابى، گزينش و انتخاب نيروى انسانى به طور مناسب، شايسته و 
بدون مسامحه، تأمين، و همه فرصتهاى اساسى آن رصد، و همه ضعفهاى آن برطرف، و 
تمام تهديدات و موانع رشد و تعالى آن شناسايى و بر طرف شود. در سطح مديريتى نيز 
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مديريت دولتى موظف است كه تحقق ارزشهاى اسلامى مرتبط به كار، مسئوليت، حق و 
چگونگى استفاده از منابع را مد نظر قرار دهد. 

پيشنهادها
شايسته  تثبيت  و  تحقق  براى  عملى  پيشنهادهاى  از  برخى  مطالعه،  اين  اساس  بر 

سالارى عبارت است از:
توجه به نقش خانواده در تربيت نيروى انسانى. 1
توجه به نقش مدرسه در مورد تربيت نيروى انسانى و چگونگى شكل گيرى شخصيت . 2

اين نيرو
تشكيل شوراى تغيير فرهنگ و قرار دادن يك واحد با همين هدف و به عنوان مجرى . 3

و پيگير اين تغيير در سازمانها اعم از سازمانهاى عمومى و خصوصى
بازگشت دقيق به الگوپذيرى از سيرة معصومين(ع) در مورد چگونگى تحقق شايسته . 4

سالارى
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